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 اشاره می کنند: تفاوت دومسپس به  امام

و منها: توهّم أنّ الخطاب لا يعقل أن يتوجهّ إلى العاجز و الغافل و الساهي، ضرووة  أنّ الخطراب   »

 .للانبعاث، و لا يعقل انبعاث العاجز و مثله

و مثله  و هذا أيضا من مواةد الخلط بين الحكم الكلّيّ و الجزئيّ، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى العاجز

لغو ممتنع صدوةه من الملتفت، و هذا بخلاف الخطابات الكلّيّر  المتوجّهر  إلرى العنراوين الكلّيّر ،      

كالناس و المؤمنين، فإنّ مثل تلك الخطابات تصحّ من غيو استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، 

 ستهجان.و لا يلزم أن تكون باعث  أو ممكن  البعث بالنسب  إلى جميعها في ةفع الا

أ لا توى أنّ الخطاب الشخصيّ إلى من كان عاصيا، أو الكلّيّ إلى عنروان العصرا ، مسرتهجن غيرو     

ممكن الصدوة من العاقل الملتفت، و لكنّ الخطاب العموميّ غيو مستهجن بل واقرع، ننّ الضرووة    

 قرين علرى أنّهرا شرامل     قائم  على أنّ الخطابات و انوامو الإلهيّ  شامل  للعصا ، و أنّ ]بنرا[  المحقّ 

للكفّاة أيضا، مع أنّ الخطاب الخصوصيّ إلى الكفّاة المعلومي الطغيان من أقربح المسرتهجنات، برل    

غيو ممكن لغوض الانبعاث، فلو كان حكم الخطراب العرامّ كرالجزئيّ فرلا بردّ مرن الالترزام بتقييرد         

 الخطابات بغيوهم، و هو كما توى.

و النائم و غيوهم ممّرا لا يعقرل تخصيصرهم برالحكم، و لا يمكرن       و كذا الحال في الجاهل و الغافل

توجُّه الخطاب الخصوصيّ إليهم، و إذا صحّ في موةد فليصحّ فيما هرو مشرتوم معره فري المنرا ،      

فيصحّ الخطاب العموميّ لعامّ  الناس من غيو تقييرد بالقرادة، فريعمّ جمريعهم، و إن كران العراجز و       

أمثالهم معذوةين في مخالفته، فمخالف  الحكم الفعليّ قد تكرون لعرذة    الجاهل و الناسي و الغافل و

 1«كما ذكو، و قد لا تكون كذلك.

 توضيح:

اصولیون گفته اند که حکم متوجه عاجز و غافل و ساهی نمی شود، چراکه خطاب کرردن برراا اناثرا      .1

 است و در این افراد اناثا  فرض ندارد.
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خطاب شخصی، خطاب به عاجز قایح است ولی در خطراب کلری    امّا سخن ایشان باطل است چراکه در .2

 قایح نیست )به شرطی که در میان عنوان عام و کلی کسی باشد که مناثث شود(

 و لازم نیست براا اینکه امر مستهجن نااشد، اینکه همه افراد بثث شوند و یا امکان بثث در آنها باشد. .3

لازم نمري  »ر برده اند، در حالیکه ظاهراً این فثل به مثنراا  را امام به مثناا لازم نیست به کا« لايلزم]»

 است و لذا بهتر است عاارت را چنین بنویسیم و لایحتاج رفع الاستهجان الی ان تکون...[« آيد

مسرتهجن اسرت ولری    « عصيان كراةان »و به همین جهت خطاب جزئی به یک عاصی یا خطاب کلی به  .4

 ها عصیان کار هستند، ممکن است.خطاب کلی به همه افراد که برخی از آن

پس خطاب شرعی قانونی شامل کفّار می شود ولی خطاب مخصوص به آنها قاریح اسرت چراکره قابرل      .5

 اناثا  نیستند.

 در حالیکه اگر خطاب عام مثل خطاب جزئی بود، باید می گفتیم خطابات کلیّ مقیّد به غیر عاصی باشد. .6

 غافل و نائم. همین طور است وضثیت خطاب نسات به جاهل و .7

درباره این گروه هم نمی توان حکم را مختص به هر یک از افراد ایشان دانست )به اینکه بگوئیم: اا زید  .8

نائم...( و یا عنوان نائم را مورد خطاب قرار داد و این عنوان را به صورت خصوصی مخاطر  قررار داد.   

 شود صحیح است. ولی حکم کلی و قانونی به گونه اا که شامل آنها و غیر آنها

پس اگر در مورد عاصی، حکم کلی با مشکل مواجه نیست، در مورد غافل و عاجز هم با مشکل مواجه  .9

 نیست.

پس لازم نیست خطاب کلیّ صادر شده از ناحیه شارع را مقیّد به قادرین کنریم، و لرذا شرامل عراجز و      .11

م فثلی است. با این فرق که برخی جاهل و ناسی و غافل و دیگر مثذورین می شود و در حقّ همه آنها ه

 از ایشان اگر با حکم فثلی مخالفت کنند )جاهل و عاجز( مثذور هستند و برخی )عاصی( مثذور نیستند.

 ما می گوئیم:

خطابات عام به »چنانکه حضرت امام خود متفطّن بوده اند، مهم ترین اشکال در این بحث آن است که بگوئیم 

و... و چرون چنرین   « يا ايها الناس اوفوا برالعقود »و لذا وقتی می گوئیم « شودمنحل مي  نعدد انفس مكلّفي

 است، لاجرم یک خطاب خاص )انحلال یافته( متوجه عاجز می شود و این قایح است.
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 توجه می دهند: انوارالهدایه ایشان به این اشکال در

يكاد يخفى أنّ الخطراب المنحرلّ    لا يقال: إنّ الخطابات الشوعيّ  منحلّ  بعدد نفوس المكلّفين، و لا»

 «المتوجهّ إلى غيو المتمكّن مستهجن.

را در خطابات عامه قاول ندارند، و همین عدم انحلال را « انحلال»به همین جهت می نویسند که  حضرت امام

 عاجزین و..( بر می شمارند: بهاصل و پایه مدعاا خود )توجه خطابات قانونی 

نّ الخطابات العامّ  لا ينحلّ كلّ ]منها  إلى خطابات بعدد نفوس المكلّفين، و السوّ فيما ذكونا: هو أ»

بحيث يكون لكلّ منهم خطاب متوجهّ إليه بالخصوص، بل يكون الخطراب العمروميّ خطابرا واحردا     

 1 «يخاطب به العموم، و به يفتوق عن الخطاب الخصوصيّ في كثيو من المواةد.

 توضيح:

ن منحل نمی شوند )به اینکه بگوئیم هر مکلفّ یک خطاب خاص پیدا می خطابات عام، به عدد مکلّفی .1

 کند(

 متوجه شده است« عموم»بلکه خطاب عام، یک خطاب واحد است که به  .2

 این مطل  را به صورت مفصّل ترا توضیح می دهند: انوار الهدایهایشان در 

ى يكون كلّ مكلّر  مخصوصرا    كون كلّ خطاب خطابات بعدد المكلّفين حتّ الانحلال أُةيد من إن»

بخطاب خاصّ به و تكلي  مستقلّ متوجهّ إليه، فهو ضووةيّ البطلان؛ فإنّ قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 

أوَْفوُا بِالْعُقُودِ خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و الخاطرب كثيرو، كمرا أنّ الإخبراة ب     

لا يكون إلّرا  « كلّ ناة باةد »المخبوَ عنه كثيو، و لذا لو قال أحد: إخباة واحد و « أنّ كلّ ناة حاةّ »

 كذابا  واحدا  فقوله:

لا تَقوْبَوُا الزِّنى خطاب واحد متوجهّ إلى كرلّ مكلّر ، و يكرون الزنرا تمرام الموضروم للحومر ، و        

مكلّر ،   المكلّ  تمام الموضوم لتوجهّ الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحدانيّ يكون حجّ  على كلّ

 من غيو إنشا[ تكالي  مستقلّ ، أو توجهّ خطابات عديد .

لست أقول: إنّ المنشأ تكلي  واحد لمجموم المكلّفين فإنه ضووةيّ الفساد، بل أقول: إنّ الخطراب  
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واحد، و الإنشا[ واحد، و المُنشَأ هو حوم  الزنا على كلّ مكلّ ، من غيو توجّهره خطراب خراصّ أو    

كلّ أحد، و لا استهجان في هذا الخطاب العموميّ إذا كران المكلّر ُ فري بعر      تكلي  مستقلّ إلى 

 انحوال أو بالنسب  إلى بع  انمكن  غيوَ متمكّن عقل ا أو عاد  .

فالخمو حوام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يرتمكّن، و لريس جعرل الحومر  لغيرو المرتمكّن       

أو التكلي  المنجز، فليس للمولى إلّا خطاب واحد لعنروان  بالخصوص؛ حتّى قيل: يستهجن الخطاب 

 واحد يوى الناس كلّهم أنهّ حجّ  عليهم، و لا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العموميّ.

عردم الجهرل، و العجرز، و     كما لا إشكال في أنّ التكالي  الشوعيّ  ليست متقيّد  بهذه القيرود؛ أي: 

 1.«مثالهالخووج عن محلّ الابتلا[، و أ

 توضیح:

اگر مراد از انحلال آن است که یک خطاب به عدد مکلفّین منحل می شود به گونه اا که هر فرد یک  .1

 خطاب خاص پیدا می کند که به طور مستقل به او توجه شده است، این سخن باطل است.

و لذا اگر گفتیم ، ما چند خار نمی دهیم )«همه آتش ها گوم هستند»چراکه همانطور که در جمله خاریّه  .2

همه آتش ها سرد هستند، فقط یک دروغ گفته ایم و نه اینکه به تثداد آتش هاا عالم دروغ گفته باشیم( 

به همان صورت جملات انشایی هم یک خطاب هستند اگرچه مخاط  آن خطاب، تثداد کثیرا هستند. 

 دد باشد.[]یثنی یک خطاب است ولی مخاط  متثدد است و نه اینکه خطاب کثیر و متث

]به نحو عام « يك تكلي  بواي همه مكلّفين جعل و انشا[ شده است»توجه شود که ما نمی گوئیم  .3

 مجموعی[، چراکه این سخن باطل است بلکه می گوئیم:

بر تک تک « لاتقوبوا الزنا»یک خطاب و انشاء واحد صورت گرفته که نتیجه اش آن استکه در مثال .4

 نیست که هر مکلّف یک خطاب مستقل شخصی داشته باشد.افراد زنا حرام است ولی چنین 

و در چنین فرضی، اگر یک مکلّف در بثض حالات یا بثض مکان ها، عقلاً یا عادتاً نتواند خطاب را  .5

 اطاعت کند، باعث نمی شود که خطاب عمومی مستهجن شود.
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حرام می شود چه بتواند ، خمر بر همه افراد «خمو حوام بو همه حوام است»مثال دیگر: اگر شارع گفت  .6

این دستور شرعی را اطاعت کند و چه نتواند و لذا چنین نیست که حرمت مختص به کسی باشد که می 

 تواند اطاعت کند.

و به همین جهت که گفتیم خطاب واحد است و به همه مردم )حتی آنها که نتوانند( متوجه شده است و  .7

 مستهجن نیست.« استخمو بو همه مودم حوام »منحل نمی شود، جمله 

و از طرفی هم می دانیم که شارع هیچ کدام از خطابات خود را مقیّد به عدم جهل یا عدم عجز یا خروج  .8

 از محل ابتلا نکرده است.

چنانکه خواندیم امام به عنوان مویّد سخن خود، حکم وضثی )نجاست( و قضایایی که احکام  ما می گوئیم:

وصثی را مطرح می کنند را مورد اشاره قرار داده اند. ایشان در پاورقی همین مطل  را به صورت واضح ترا 

 مطرح می سازند:

يص لهم إلّا الالترزام برأنّ الخطابرات و انحكرام الوضرعيّ       عموم لا محالخطاب و لو بنحو ال باستهجان نو القائلو»

الوضعيّ إن كان تبعا  للتكلير  فواضرح، و مرع عردم التبعيّر        مأيضا مختصّ  بما هو محلّ الابتلا[؛ ننّ جعل الحك

ثراة  فالجعل إنّما هو بلحاظ انثو، و لهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثو مطلقا ، فجعرل النجاسر  للخمرو و البرول ل     

المتوتّب  عليهما، كالشوب، و الصلا  فيه، و أمثال ذلك، و الفوض أنّ الآثاة مع عدم كون الموضوم محلّ الابتلا[، 

لا يجوز أن يتوتّب عليها، فلا بدّ من القول بأنّ النجاس  و الحلّيّ  و غيوهما مرن الوضرعيّات مرن انُمروة النسربيّ       

بالنسب  إلى من كان مبتلى بهما دون غيوهما، و لا أظنّ التزامهم برذلك؛   بلحاظ المكلّفين، فالخمو و البول نجسان

 1 «للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقليّ غيو قابل للتخصيص.
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